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  اسی ـ فلسفییرمزی س

  

  

  

  ھوشنگ گلشیری با سیمین دانشورگفتگو 

  نشریه مفید: منبع

   14 و 13شماره ھای 

  1366خرداد و تیر 

  

  

بخش ھایی که حذف گردیده : توضیح

و بصورت نقطه چین آمده، توسط متن 

  .استگردیده اصلی انجام 

  

  

خواھم راجع به تو، این را می: د 

رم، اگر چون دوستت دا(بگویم 

جریان ) گفتمدوستت نداشتم، نمی

این است که تو حالا افتادی تو  انتقاد ـ 

ھیچ اشکالی ھم ندارد ـ امّا انتقاداتی 

که از تو خواندم، به نظر من، حتّی 

اشتباه ھم . ممکن است اشتباه کنم

! سیمین«: کردم، تو صاف و صریح بگو

  ».کنیاشتباه می

و فطرت و تو انتقادھا را با الگو و سبک 

شود که می(کنی، تیپ خودت می

و امّا، تو ) نیست(بی طرفانه ) : گفت

مردی ھستی درون گرا، فکور و دارای 

  ...مقداری خُرده شیشه

انتقاد از سووشون را ـ با یک نظر 

گویا با ھمین . ماسطحی ـ که خوانده

کلیدر . ایالگو، نگاھش کرده

آّبادی را ھم با ھمین الگو دولت

در حالی که او مردی است . یادیده

گرا، منطقی، شاعرانه و واقعگرا، برون

متمرکز، ولی با این الگوی خودت چون 

ھاشو دیدی، گفتی نقّالی، خوبی

ش را ندیدی، مثلا شاعرانه بودن

ترین برای مثال، مھم. مطلقا ندیدی

ی که در کتاب کلیدر مطرحه، امسأله

. فوق حزب قرار گرفتن نویسنده است

جا که وقتی حزب به ستّار دستور آن 

رود و ، می»!محمّد نروبا گل«: دھدمی

و این تحّول عظیمی . شودکشته می
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است در دولت آبادی و در قھرمان 

  .ایاین را اصلا ندیده. رمان

  .آن وقت نخوانده بودم: گ 

  پس چرا نوشتی؟: د 

من راجع به ھمان چھار جلدی که : گ 

  .درآمده بود، نوشتم

به ھر جھت اگر تمام ... ب، خ: د 

خواندی ھم ش را ھم میجلدھای

با تیپ ) شناسمتمن می(دیدی نمی

  ...تو

این بحث دیگری است، از کار : گ 

  .شود دفاع کردنکرده که نمی

گرا، خود من آدمی ھستم برون: د 

شھودی، با مقداری احساس عجیب 

ی مرا تو  اصلا دید شاعرانه. شاعرانه

اصلا بایستی شاعر من . یاندیده

. توانمشدم، ولی چون ورّاجم نمیمی

شاعر باید خلاصه کند و عصاره بیرون 

. تو شھودی بودنم را ندیدی. بدھد

. م را مدام، بھش نق زدیابرون گرایی

گفتی فقط درون . من درونگرا نیستم

درون زری را . ماسیاسی را نشان داده

... ماش نشان دادهھایبا ھمهء ترس

دّی شاعرانه بودن، یکی به علّت تا ح

شیرازی بودنمه و یکی این که 

و  . امخور بودهھمیشه با طبیعت دم

بینی که طبیعت را یک جور خاُص می

مثلا قصّه . کنمخودم منعکس می

را که توی آتش خاموش » سایه«

وقتی بچّه چشم باز . یاخوانده

کند ـ از چشم بچّه ـ چه قدر می

تو اصلا . شهطبیعت قشنگ دیده می

  .بینیاینارو نمی

مثل این که توی اون نقد راجع به : گ 

  .این حرف زدم

  .نه نزدی: د 

  ...ھا.. نقد ای قبلی و نه این جا : گ 

من . حالا اینا مسأله نیست: د 

  .خواھم اینارو  ففط  به تو بگممی

می شود سئوال کرد که : .... گ 

شھودی بودن و برونگرا بودن .... مثلا 

ا ھم، از نظر شما چه طوری جمع ب

  شه؟می

این طور که تو زندگی پیرامون : د  

دھی و گواھی دل خودت را نشان می
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کنی، با ت را ھم منعکس میو روح

یک شناخت عارفانه،  امّا شھودی 

یا سر به . شودگرا یا نابغه میدرون

یعنی آن قدر در خود . گذاردبیابان می

حالا به ھر . رود تا دیوانه شودفرو می

گرا، یعنی این که جھت، شھودی برون

کنه، از ھمهء مواھب آدم زندگی می

چشم ... کنهطبیعت ھم استفاده می

بینه،گوش داره، داره، ولی بد نمی

شنوه، زبان داره، ولی بد ولی بد نمی

و با ھمهء این احوال . گهنمی

شھودیه، یعنی یک حالت عرفانی 

یک حالت . خاّص خودش داره

. ماوراءالطبیعه ، یک حالت متافیزیک

گوش میدی؟ مقصود از متافیزیک، 

کنه در نسبتی ھست که آدم پیدا می

حّد . برابر عالم و آدم و مبدا عالم

ش اعتقاد به خدای یگانه است اعلای

که ورای فیزیک و متافیزیک ھر دو 

من به آن خدای ناشناخته . ھست

و یاتش را در عالم ایمان دارم و تجلّی

. دھمکنم و نشان میآدم حس می

یاتش برایم، عشق، دوست، تجلّی

آن حالت متعالی . امید، آزادی است

است که از ھنرھا و علوم احساس 

تظاھرات آن خدای ازلی و . شهمی

ابدی برای من نور است، عطر گل، 

شکوفایی، رشد، حقّانیّت، 

اما در سکوت صدای .... معصومیّـت،

این شناخت . منیوشخدا را بھتر می

. یک حالت پیش بینی به من میده

مثلا در سوشون  تقریبا پیش ! ببین

  .بینی مرگ جلال را کردم

  ...بله: گ 

پیش بینی مبارزه برای استقلال : د 

ایرالند را کردم، مبارزات ایرلند مربوط 

مک ماھون . به ھمین چند سال اخیره

واقعا یک شخصیت خیالیه، ولی من از 

 خواب آزادی ایرلند، و قول مک ماھون

یا حدّاقّل مبارزه برای آزادی ایرلند را 

  .بینممی

قبلا جریان ایرلند و استقلابش : گ 

  ...مطرح بوده که 

ایرلند جنوبی بله امّا ایرلند : د 

شمالی نه، بله ایرلند جنوبی آزاد 
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شد، امّا ایرلند جنوبی مقداری مزارع و 

مراتعِ، ولی ایرلند شمالی صنعتی 

 و آن وقت حرف مبارزهء ایرلند است

  .شمالی نبود

من ھم قضیهء شھود .... نه : گ 

نسبت به آینده را که ھم اشاره کردم، 

ھا ھم ھم به صورت مصاحبه

. قبول دارم. پذیرماین را می. قبلاگفتم

  ...منتھا

مسـأله اینه که شاید دلم : د

... خواست این را توضیح می دادیدمی

تناقضی که در خود این تضاد و ! ببینید

و . احمد ھم بودهشما ھست، در آل

به طور کلّی در ھمهء ما ھم ھست 

چون حالا داریم می رسیم به این که (

جایی ھم به طور پیچیده ) این تناقضه

نوشتم که باید از این مراحل بگذریم تا 

مقصد . متوجهء این تناقض بشیم

خودم اینه که مثلا، فرض بفرمایید که 

مذھبی است، خیلی ھم » زری«این 

معلومه، یوسف مذھبی است ـ 

ھا با خودشون معلومه ـ اما ھرگز این

کننن که، مثلا فرض بفرمایید حّل نمی

این اعتقادشان با شراب خوردن و 

آیا . شان تناقض داردھایعرف خوردن

ھاش مذھب را در تمام جلوه

دیدند؟ فقط به صورت خدا نمی

  دیدند؟می

وسف ھر دو اولا زری و ی: د 

ھا ند و به ھر جھت شیرازیاشیرازی

ھا ھم که مطلقا آدم. اھل حالند

گاه گناه ھم . فرشته یا دیو که نیستند

تو و . این گناه را ندیده بگیر. کنندمی

یوسف را که در یک قبر 

اشکال تو این است که .خوابانندنمی

شناسی و نه آدم ھا را مینه شیرازی

  .شادی ھستی

ولی این که شاد . بول دارماینو ق: گ 

دونم چه نیستم، این را دیگه نمی

  .طوریه

یعنی یک چیزی که من . شاد نیستی

تان متوجّه شدم و می خواھم به ھمه

  .بگویم

ببین عزیزم، ادبّیات ایران داره به 

سمت یک ادبّیات دپرسیونی پیش 
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زاد باید فوق میره، در حالی که آدمی

. بگیرهدپرسیون، فوق افسردگی قرار 

اگر ساعدی ادبیّات دپرسیونی می 

ش پر از »آوارگان«نویسه، اگر 

پاشده . شهدپرسیونه، ساعدی حقّ

رفته اون سر دنیا، با آن ھمه 

امّا . سرخوردگی و عم غربت

را » وضعیّت آخر«اسماعیل فصیح که 

به آن خوبی ترجمه کرده، چرا باید در 

این ھمه ملال و » درد سیاووش«

دی و نومیدی را افسردگی و نژن

غروب «منعکس بکند؟ ببین، من 

ترین حادثهء را نوشتم، تلخ» جلال

ولی اصلا دپرسیونی ... م، ازندگی

  .نیست

مسأله نقد و مسأله داستان : گ 

ھا نباید با ھم قاطی بشه، درسته این

. خیزهھمه از یک شخص بر می

مقصود، . مفھوم شاید برای من نشد

شازده «ه مثلا فرض بفرمایید کسی ک

  نوشته، دپرسیون داره؟» احتجاب

  .نه: د 

برّهء گم شده «یا کسی که : گ 

  نوشته، دپرسیون داره؟» راعی

  .ھنوز نه... نه : د 

ھایی که بعد از این ولی داستان:گ 

من براتو ن خوندم، دپرسیون توش 

  ...مثلا. ھست

پر از » میرنورزوی«صددرصد، : د 

 برام یه تکّه آن شب آوردی. دپرسیونه

پر از ) جّن نامهء ابن محمود(خوندی 

 من. آن شب نگفتم. دپرسیون بود

. خواھم با شما تک تک حرف بزنممی

امّا . خوام از قول من شایع بشهنمی

ھیچ وقت ھم بر عقیدهء خودم 

البتّه من از . کنمپافشاری نمی

نویسندگان معاصر خودم حرف 

زنم، نه از جوانان نویسندهء دوران می

  .لاب، آن ھا در آغاز راه خود ھستندانق

کافکا ھم دپرسیون داره به نظر : گ 

  شما؟

کافکا ھم دپرسیون داره و حقَش :د 

در اقلّیت بودن، . ھم ھست

امّا ... ش، و یا آن پدر پدر سالارابیماری

مسألهء دید و دورنما و جھان بینی 
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فلسفی کافکا آن قدر عظیم است که 

ھمّیت خواننده به این افسردگی ا

تأثیر کافکا آن قدر عظیم بوده . نمیده

که بعضی دنیای فعلی غرب را دنیای 

  .خوانند، یا کافکازدهکافکایی می

خب، آدم وقتی مسخ را : گ 

  شه واقعا؟خواند، مسخ میمی

  .چرا دیگه، مسخ پر از دپرسیونه: د 

حالا این یک ھشدار خیلی : گ 

من گمانم ھشدار خوبی . خوبیه

گذاره یا در نقدھا اثر میحالا آ. است

  ی بشم؟اکه من کینه

  .فکر می کنم: د 

مثلا دولت آبادی، من پشت آن : گ 

کنم یستم و فکر میانظر ھنوز می

یعنی به نظر من اینا ادبّیات . نقّاله

ھایی خوب است، تّکهتکّه. نیست

  ...اما

تو  تمرکز فوق العادهء کلیدر را : د 

رمان که گیری، این ھمه قھنادیده می

ھا که نویسنده از خود ساخته، آن

  ...خود شدهبی

البتّه من روی چھار جلدش صحبت :گ 

حالا برگردیم سر ... کنممی

ی که مطرحه اینه امسأله... سووشون

گرا ھستید و از که، بعله، شما برون

  ....ر سیدبرون به درون می

  .خیلی خوب: د 

  .در این شکّی نیست: گ 

  .عالیه: د 

مانم ھمهء حرف من ھمین گ: گ 

دید خیلی خوب، نشون می. بوده

کنم کسی تا حالا من فکر نمی... که 

گفته باشه که شما با توصیف خونه یا 

  ...توصیف منظری که زری می بینیه

  .کنمد ـ ایران رو مطرح می

  .بله ھیچ کس این را نگفته بود: گ 

  .نه" د 

مقصودم اینه که یه آدمی : .... گ 

 است، درست؟ ولی چه گونه گرابرون

رسه؟ گمانم این از برون به درون می

م، شاید صراحت نداشته ارا گفته

من ھمیشه به ... یعنی این. باشد

کشی زری اشاره قسمت مگس

م، کنار نسخهء خودم اغلب اکرده
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مقصودم اینه که . »عالی«: مانوشته

گرا باشه، ی فقط بروناوقتی نویسنده

رم، یعنی ممکنه من اصلا قبولش ندا

  .بگم باھاش پدرکشتگی دارم

اما کسی که بتونه با توصیف ھمین 

عینِّیت، اندوھش یا شادیش رون 

  ...نشون بده

  .و خشمش: د 

: کسی که عربده بکشه بگه: گ 

، این آقای دولت آبادیه، »نالانم، گریانم

توّجه می کنید؟ شما . آقای براھینه

امّا بحث . یدااین کار را نکردیده

ھا ھمچنان ھماھنگی درونی آدم

مطرح است که باید راجع بھش 

گرا شما خوب برون. صحبت کرد

  ...ھستید

  .و شاعرانه. و شھودی: د 

... و معتقد به نوعی متافیزیک: گ

ای داریم که ببینید، امّا نویسنده

ھان؟ ولی . ممکنه لاییک باشه

متافیزیک داره تو کارش، اینو که قبول 

ده ممکنه با ریشه یک نویسن. دارین

مذھبی باشه، امّا طوری بنویسه که 

مثل تمام . مثلا متافیزیک توش نباشه

ھای نویسندگانان این داستا ن

امروز شما اصلا تو این آثار . اسلامی

  بینید؟متافیزیک می

شان را ھا ھم حرفهاما آن. فعلا نه: د 

و یک نویسندهء لاییک . گیرندیاد می

ھای  رگهھم ممکن است در کارش

به ھر جھت ھر جا . متافیزیکی باشد

فیزیک مطرح است، متافیزیک ھم 

ھست، یعنی یک نویسندهء توانا، از 

ورای عالم ظاھر، حقیقت اشیاء و 

کند، بی این که رویدادھا را کشف می

چرا راه دور میری؟ . احساساتی بشه

داند که انرژی در این یک فیزیکدان می

 نیست یک ممکن. جھان از بین نمیره

آن به فکر بیفتد منشاء انرژی چیه و 

انرژی به کجا میره؟ ممکن نیست به 

این فکر بیفتد که منشاء انرژی خدا 

گرده؟ پر است و انرژی به او برمی

یه ! اکنش و انبوھش ؟ ببین عزیزم

خواھم به تو چیز دیگه که من می
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کمی لسلی فیلدر بخوان و یک ... بگم

 فیلدلر لسلی. کم ادموند ویلسون

کتاب معروفش به نام مرگ و زندگی 

و بعد ادموند . در رمان امریکایی

یک . ویلسون نقدھای مختلف دارد

نقدش را در بارهء کافکا من ترجمه 

عقایدی خلاف عقاید ھمگان «: کردم

و یک کتاب دیگر که دلم » دربارهء کافکا

به نام من گرد «: خواد بخوانی اینهمی

، نویسندهء »جلوماریا ان«از » ھم آیید

  .زن سیاه پوست آمریکایی

  .متشکرم: گ 

خواستم این حرفی که من می: د 

بزنم، یعنی راجع به نفس زنده بودن و 

جام زندگی را در ھر شرایطی با 

من . اعتماد به نفس نوشیدن و امید

خواھم ھر وقت ھمه ناامیدند، من می

  .امیدوار باشم

د یک امی... امید داریم تا امید، : گ 

ھا »سایه«ھا و »سیاوش کسرایی«

. دادندھایی که امید میاست و این

آثار این ... این چه امیدی است واقعا؟

امیدواران را وقتی آدم بخونه، حتما 

  .کنه خودکشی کنهھوس می

! امید سرسری نه، امید واقعی: د 

ھای موضوع ھنری، ورای قبل و قال

امید . امثال کسانی است که تو گفتی

حتّی به امید در سطح ! زیکمتافی

  !وسیع

یعنی یه چیزی متافیزیکی ھست : گ 

شه؟ به ھمچنین که خیر پیروز می

  .نظری دارین

  !آھان: د 

یعنی به ھر صورت، در روند کلّی : گ 

  جھان، خیر پیروزه؟

حتما در روند کلّی جھان، در آخرین : د 

حّل بشریّت به یک راه... تحلیل،

دن به منطقی برای سروسامان دا

بینی ھا پیشھندی. رسهزندگیش می

اند که عھد ما آخرالزّمانی است کرده

کند، که کرهء زمین را کن فیکون می

خوره، امّا بعد تاریخ بشری ورق می

  .عوض میشه

  یعنی دورهء بسامانی میآید؟: گ 
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... به نظر من... دورهء بسامانی: د 

البتّه پس از این که آخرالزمان تاریخ 

عنی پس از این که ھمهء برسذ، ی

یک دورهء .. سنگا خوب واکنده شد، 

این د . سعادت بشری فرا می رسد

نیای پرھیاھوی شبیه بازار مسگرھا، 

پر از مواد مخّدر و الکلیسم، پر از 

ھای جنسی و ایدز، پر از تنش ولنگاری

و تشّنج میان شرق و غرب، با این 

تونه نمی... ھا جورواجور، ھمه بمب

  .پیدا بکنهادامه 

ش در مثلا سووشون کجا تجلّی: گ 

  است؟

  .کنماین ھمان پیش بینی که می: د 

یعنی ھمان صحنهء آخر کتاب، به : گ 

دلیل ھمین اعتقادتش به پیروزیِ 

  خیره؟

  .بله: د 

 48فرض بفرمایید ما در سال : گ 

خونه، ھستیم، آدمی که اینو می

بینه به حساب قتل یوسف اتّفاق می

 زری مجبوره این جنازه را دوباره افتاده،

برگردنه توی خونه، و ھیچ امیدی ھم 

بعد می بینیم که جوشش ...نیست

دونم چه طوری شه، نمیایجاد می

این جوش ایجاد میشه، و این جنازه 

سردست مردم میره و پیروزی به 

بندی که یعنی این پایان. آیدحاصل می

شما میگین، در حقیقت متّکی است 

  اد به پیروزیِ خیِر؟بر اعتق

  .نگاه تنھا نه، امید به پیروزیِ خیر: د 

  .دست شما درد نکند: گ 

راجع به سووشون که خودم بگم : د 

حالا آیا تا ... من چه کار خواستم بکنم

چه حّد موفّقم، نمی دونم اینو تو باید 

  ...بگی

اولا مسألهء خیلی مھم سووشون، تو 

نوشتی رمان تاریخی است و رمان 

  .اسیسی

  ...یک اشتباه از اول قضّیه پیش اومده

من نوشتم رمان ایھامی، : گ 

  ...ننوشتم
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رمان تاریخ سیاسی گفتی بعد : د 

ھم گفتی ایھامی، ایھامیش خیلی 

نھایت ھوشیاری تو بوده که . درسته

فھمیدی من بیست و نھم مرداد 

یوسف راکشتم؛  در حالی که 

 مرداد، سقوط مصّدق 28مقصودم 

ین را فقط جلال فھمید و گفت ا.. بوده

  .عوضش کن

ولی ایھامی بودنش از این ظنر : گ 

  ...است

این ھوشیاری فوق العادهء تو : د 

  .ھست

  ...خودِ خونه ایرانه: گ 

  .خودِ خونه ھم ایرانه: د 

و یوسف نمایندهء یک قشر : گ 

زری نمایندهء . روشنفکر این مملکته

  .این ایھامیه... کل زنان این مملکته

ایھامی درست، .. خب می دونم : د

  .موافقم صددرصد

ما ناگزیر از ... حالا، اوّلا بھت بگم تاریخ

دید تاریخی ھستیم،در ھر رمانی و در 

چرا که، از برکت زمان ھر . ایھر قصهّ

پس تو زمان را . ایمیم، شدهاچه شده

تو ھی ایراد (تونی نادیده بگیری نمی

ه به من گرفتی که ھی تاریخ رو میگ

چرا که زمان ھست که ...) ھی فلان

این یک، دو، سیاست . ما را می سازه

شه از سیاست ھم نمی. حزء زندگیه

ت کاملا با ایھامی گفتن. منفک شد

موافقم، خیلی ھم خوب فھمیدی، 

ھیچ کس دیگرم انگشت 

ولی من . نگذاشت،حتّی آزاد تھرانی

وقتی سووشونو نوشتم، قصد نوشتن 

این را تا . اشتمیک رمان فلسفی را د

و  توی زن ... حّدی آزاد تھرانی فھمید

روز انتقادی که کرده بود، این را نوشته 

  .بود

شو روشن اجازه بدین تاریخی: گ 

... شما رمانتون! ببینید... بکنیم اوّل

ھای لایه... ایھامی است، مسلّم

اوّل ببینم با تاریخ . مختلف داره دیگه

 اون جا من... کنه در آغازچه کار می

من موافقم با او ... ھم توضیح دادم

ھایی که شما حوادث معاصر قسمت
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را به نحو جَسته گریخته وارد رمان 

. کنینکنید و ما را با فضا آشنا میمی

اگر حرفی دارم، سر جریان ذھنیت 

. اش ذھنّیت زری استاست، یکی

وقتی ذھنّیت آشفته میشه و این 

آشوب به ذھنش میاد، منظق 

  ...کنه کهنی حکم میداستا

  .که زمان یادش بره: د 

نه، که این ھمه روز زمان تکیه : گ

  ...نشه

  .وقوف به زمان نداشته باشه:د 

این ھمه وقوف به گذر زمان : گ

دونم قضیهء نان نمی. نداشته باشه

سنگک حتّی اگر در جنگ اوّل اتفاق 

افتاده باشه یا ھر وقت دیگر مھم 

سنگی با ھمین تصویر، گر. نیست

حتّی . شودمردم نشان داده می

پسری ـ کلو ـ که میآد  تو خونه و دچار 

ھا که من ھمهء این. بیماری میشه

  .ھا اشاره کردمدونه دونه به آن

  .ھا که خیلی عالیهنه اون: د 

این وقایع احتمالا در واقعّیت امر : گ 

اتّفاق افتاده بود، شما جا به جا در 

ا ھم، ھیچ مأخذھا ر. یدامتن آورده

  ...دونهکس ھم نمی

  .دونهنه، ھیشکی نمی: د 

و شما تونستید به بھترین وجه : گ 

فضای  آن زمان را به ما بدین و در عین 

حال ھم داستانی را ھم نقل 

یعنی رمان شما در این . کنیدمی

  .سطح تاریخی است

ھر . چه عیب دارد که تاریخ باشد: د 

ی یک پا مورخه، منتھا انویسنده

نویس دل آدمی در روزگاری تاریخ

  .خاّص

در یک سطح ھم رمان سیاسی : گ 

است، امّا اساس حرف من اینه که 

  .رمان ایھامیه، یا بھتر رمزی است

گفتم . موافقم. این عالیه: د 

خواستم یک رمان فلسفی می

بنویسم و خواستم بگم که زندگی 

. تکرار میشه و تاریخ تکرار میشه

که یحیای خواستم منعکس بکنم 

, تعمید دھنده و امام حسین 
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و سیاوش و . سرنوشت مشابه دارند

ھر چند یوسف . یوسف ھم ھمین طور

. ی نیستاھنوز یک انسان اسطوره

خواستم بگم سھراب فردوسی و 

اوّلی . ملک سھراب ھم یکی ھستند

را پدر کشت و دومّی را جامعهء پدر 

در عرفان ھند مسألهء تناسخ . سالار

ھای یعنی ما به صورت. هشمطرح می

آِییم تا روشنگر مختلف به این دنیا می

و به ) به تعبیر بودا(و رستگار بشیم 

برسیم و از تناسخ برھیم، » نیروانا«

یعنی از دور و  تسلسل حیات برھیم و 

این تناسخ ... از این دایره بیرون برویم

ی عرفان ابعضی از شاخه. ھندیه

یگر، ایران، قضیّه را، به صورت د

براساس قرآن کریم که از روز پنجاه 

زنه بنا کرده و ھزار سال حرف می

ھای دون به دون را مطرح زندگی

به این صورت که انسان در . کنهمی

عالم مادّی ، طّی ھزار عالم، یا با ھزار 

. آید تا کامل بشودجامه، به دنیا می

آیهء . یعنی ھر عالمی پنجاه سال

عرج الملئکه و ت«. قرآن کریم این طوره

الرّوح الیه فی یوم کان مقداره 

امّا در این دنیا ما » .خمسین الف سنه

ھای پیشین ھای قبلی یا دونزندگی

گاھی چیزھایی . یادمون نیست

یادمون میآد، یا شاید در خواب یادمون 

بیآد و شاید این ھمان ناخودآگاه یا 

از » یونگ«ناخودآگاه بشری است که 

... دانمنمی... ایدش. زنهآن حرف می

در صحنه و » یارسان«در زمان ما گروه 

مکتب »و  »  حّقاھل«کرمانشاه، و 

، به دون مادون »سیر کمال» «مترقّی

ھای قبلی یعنی به دون. اعتقاد دارند

اگر ما به کمال برسیم . اعتقاد دارند

  »...دیگر به دنیا نخواھیم آمد

  و حالا این دون آخره؟: گ 

کشیم، به علّت ا الان میو  آنچه م: د 

من این دون به . دون ھای قبلی است

دون را گرفتم، در سووشون ولی اصلا 

  .اسمی نیاوردم

  .اشکار ھم نیست: گ 

ھای این زندگی. اشکار ھم نیست: د 

ھا دون مادون را از بعضی شاخه



1386ه ھرما م2شماره                                                                                         مهرهرمز نتیيتترماهنامه ا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

١٣ گفتگوی هوشنگ گلشیری با سیمین دانشور                 
                                                     

                                        

ھمین است که . عرفان ایران گرفتم

میگم این رمان، ھم فلسفیه، و ھم 

تصدیق داری که . مامن شھودی

یحیای تعمید دھنده سرنوشتش 

  است؟)  ع(خیلی شبیه امام حسین

  .بله: گ 

سرش را می بُرند، تو طشت : د 

ذارند، میآرن جلوی سالومه؛ سر می

را می بُرند، ) ع(حضرت امام حسین 

تو طشت میذارن، میآرن جلوی یزید، و 

او عصا می زند به لب آن حضرت که 

وش سرشو می سیا. آیدبه حرف می

بُرند، میآرن پیش افراسیاب، به حرف 

. افتهبرای یوسف این اتُفاق نمی. میآد

شاید در یک دون دیگر یا یک دون 

خیلی بعدتر بیفتد، ولی در حقیقت 

شه و  تمام ھمان سرنوشت تکرار می

این عزاداری سووشون که گفته 

اینو تا . میشه، فقط به این قصد است

امّا . یده بودحّدی آزاد تھرانی فھم

ھمین جا بگویم که خودم وابسته به 

  .ھیچ مکتب عرفانی نیستم

حالا این نکته برای من مطرح : گ 

شود که به نظر من گفتنش می

کتابای شریعتی چه وقت ...لازمه

دراومده؟ ھمان که ھمهء میراث آدم، 

ھا، به دوش امم ھمهء شھادت

شود و بعد به گذاشته می) ع(حسین 

حسین میراث : معاصردوش انسان 

  .آدم

  .من اونو نخوانده بودم: د 

... این در ادبیات ما سخت مطرحه: گ 

مثلا فرض بفرمایید ما حلاّج را که 

خوانیم، حلاّج ترکیبی است از یک می

  ...حلاّج حتما تاریخی

  .و  یک حلاّج اساطیری: د 

و حلاّج اساطیری بله و امام : گ 

 ترکیب) ... ع(و عیسی ) ع(حسین 

ھا است و آن چه به سر ھمهء این

ھا میآد، به حلاّج تاریخی نسبت این

ی اپس کار شما سابقه. شودداده می

  .ھم دارد

زری با اشتباھش، سر سیاووش را 

سر یحیای تعمید دھنده گفتن، حادثهء 

یحیای تعمیده دھنده را به ذھن القاء 
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درسته؟ نقش سھراب نیز . کندمی

ن پس سھراب ھم به ذھ. ھست

پس در واقعیت رمان نیز ملک . میآد

بعد با . سھراب کشته می شود

مراسم سیاووشان، سیاووش به ذھن 

) ع(ھا با امام حسین چون اون. میاد

پس حادثهء امام . نداترکیبش کرده

درسته؟ . ھم میآد به ذھن) ع(حسین 

مسیح می شود چھارتا، با یوسف، 

  . تن داریم5قتلش، دیگر 

ه مھمّی که در حالا یک مسأل: د 

نقدت؛ تو ھی تکرار ھم شاید کردی، 

یا من به ذھنم این جور رسیده، اینه 

که تو میگی که فلسفهء یا فرض کن 

ایدئولوژی غربزدگی و خدمت و خیانت 

روشنفکران، در سووشون به صورت 

تقریبا یه ھمچی حرفی . رمان دراومده

  تقریبا؟...درسته؟. زدی

  .بعضی حاھاش: گ 

! حالاگوش کن... اشبعضی جاھ:د 

ھای اینو من بھت بگم که فلسفه

. شهزمانه در ھنر زمانه منعکس می

آلیسم مطرح میشه، وقتی که ایده

آلیست و آقای گوته و شیللر ھم ایده

پیش از آن، وقتی . شنرمانتیک می

که ناسیونالیسم مطرح میشه، 

بینی جھان. کلاسیسیم به وجود میآد 

 آن زمان به فلسفی ھر زمانی، در ھنر

البتّه . گذارهھر صورت تأثیر می

ھمیشه موسیقی، مثلا، پنجاه سال 

کمابیش دیرتر فلسفهء زمانه را جذب 

وقتی که راسونالیسم مطرح . کندمی

شه، وقتی که انسان دوستی می

این را بگم ( مطرح میشه در رنسانس 

که بزرگترین انقلاب با تحوّل بشری را 

دانم،  میانقلاب یا تحوّل رنسانس

منھای استعمار که از ھمان قرن 

و من منتظر . شوداش بسته مینطفه

رنسانس دوّمی ھستم که انسان 

. ش کّل بشریّت را در بربگیرداگرایی

در دوران رنسانس دوّمی ھستم که (

ش کّل بشریّت را در بر اانسان گرایی

بینیم در دوران رنسانس ما می) بگیرد

، به قرون گرایی به وجود میآدعقل

. وسطی خاتمه داده میشه
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ھیومنیسم به وجود میآد، یعنی 

گرایی و انسان دوستی، این انسان

فلسفه در تمام شوون ھنری و علمی 

یعنی حالا دیگر توجّه به . کنهتأثیر می

گردش خون . شهبشر جلب می

شه، توجّه به آسمان جلب کشف می

. شه، تلسکوپ به وجود میآدمی

.  به وجود میآدکپرنیک، گالیله

بینیم که میکل آنژ و ائوناردو می

ھا بدن داوینچی به وجود می آید و آن

درسته؟ . کنندآدمی را تشریح می

سروانتس به . شکسپیر به وجود میآد

وجود میآد، و بتھوون بعدا به وجود 

  .میآد

  .به رمانتیسم می رسیم دیگه: گ 

. بعد می رسیم به عصر رمانتیک: د 

عرفان در . فارسی نگاه کنبه ادبیّات 

بندی ادبیّات ما دوران درازی، استخوان

را تشکیل داده، از عطّار بگیر تا حافظ، 

. از اسرالتوحید بگیر تا انسان کامل

ادبّیاتِ فارسی، «: گفتفرونزانفر می

منھای عرفان، گُلی است که بو 

زدگی در و در زمان من، غرب» .ندارد

 تم .حقیقت فکر مسلّط زمانه است

خدمت و خیانت روشنفکران تا حدّ 

زیادی طرز تفکّر زمانهء من بوده، 

کردم مخصوصا که با جلال زندگی می

  .و آن را پیش از ھمه خونده بودم

من اون . ھمین برای من مطرحه: گ 

. ماھایی زدهجا با بحث نقشگذار حرف

ما : ھا را به زبان دیگه میگمحالا ھمان

حاکم بر شعر امکان داره که با تفکّر 

حافظ مخالف باشیم ـ ھمین طور که 

ی میآد و رد ابینیم فلسفهء دیگهمی

ھای تفکّر حافظ را ـ کنه تمام پایهمی

ش؟ یا بینیمولی چرا باز شعر می

تر از این بگم، آیا فرض بفرمایید، ساده

ما با تفکّر حاکم  بر ایلیاد و اودیسه 

  موافقیم؟

  .نه: د 

  نیستیم؟: گ 

ولی ھومر جھان بینی فلسفی نه، :د 

  .زمانهء خودش را منعکس کرده
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تا این جا را قبول . می دونم: گ 

کنم که این یعنی قبول می. کنممی

  ...تفکّر حاکم

  .تفکّر زمانه است: د 

ولی چه گونه است که با او : گ 

ھمدلی می کنیم، با وجود این که 

ش را نمی پذیریم؟ یعنی اتفکّر زمانه

کجا به حساب نقش : من حرفم اینه

باز درون نویسنده یا درون ھنرمند 

میتونه حتّی از اون چھارچوب تفکّر 

  ...مسلّط زمانه اش

  .بیاد بیرون: د 

خوام بگم یک که حتی من می: گ 

تفکّر حاکم داریم یا تفکّر حکومتی، 

تفکّر مسلّط زمان شاه، درسته 

. مسلّمه که شما اینو نمی پذیرفتید

م بر روشنفکران را پس ما تفکّر حاک

  پذیرفتید، درست شد؟

  .که جلال نقش مھمّی داشت: د 

ممکنه زمانی بگیم، به فرض که : پ 

این تفکّر حاکم قابل قبول نیست، این 

ایرادھا را داره، خیلی خب، اگر 

النعّل بالنعل از این تفکّر نویسنده طابق

حاکم تبعیّت بکند، پس به چه علّت 

زدگی ربسووشون ـ با آن که در غ

کمبودھایی وجود داره ـ باز مورد 

حالا بگذریم . عنایت روشنفکران است

ترشان ھیچ حرف جدّی راجع که بیش

  .بھش نزدن

  ...خب برای این که یک اثر ھنریه: د 

خب اصلا مسألهء اصلی اینه که :گ 

شما نشون دادید که در کنار غولی 

غول بود از نظر تأثیر در (مثل جلال که 

ش، اھاش که ھمهامهدیگران، ن

مشغلهء ) حُکمه، بکن و نکنه

من چند بار با ... ش ھنر نبودااصلی

جناب جلال ملاقات کردم، یک کلمه 

راجع به داستان نویسی ازش 

. ش بحث سیاسی بودانشنیدم، ھمه

بزرگی شما به نظر من این جا است 

که در کنار جلال توانستید کاری انجام 

برید بالا، از دھید که از طرز تفکّر او 

سطح این چھارچوب تحمیلی، حتّی 

خیلی از . بر منی که در اصفھان بودم

ھا او بودیم، دیگه ما تحت تأثیر حُکم
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مد ھم شده بود، پس حرف سر اینه 

گونه شما که در کنارش بودین که چه

و بیش از ھر کسی زیر اثرش باید قرار 

گرفتین ، یا بھتر چه گونه این نقش می

  .ته بپره جلوباز توانس

خب، این دیگه شاید پیش آمده، : د 

  .نمی دانم

ھای زیادی این مھمّه، مثال: گ 

ھایی تونم جملهمن می. ھست

ھای جلال، عین بیاورم عین جمله

. ساخت فکری جلال، تو سووشون

می دونید؟ ولی درکّل؛ بخصوص در 

ی است که اساختمان دادن، به گونه

  .راز حّد حرف جلال میره بالات

  ..چه بھتر: د 

خب ھمین مھمهء؛ مھّم اینه که : گ 

  ...اون جاھایی که 

من اینو وقوف نداشتم، جوشش : د 

امّا ھمیشه این وقوف را . درونم بوده

م که من سیمین دانشورم و اداشته

  .دو نفر ، نه یکی. احمدجلال، جلال آل

گونه است که آدم می این چه: گ 

. بپرهھای حاکم تونه از بند قالب

ھای ای توی داستانببینید، مثلا نمونه

شما ھست، اون سرھنگه که 

  اسمش چیه؟

  .کیدالخائنین:د 

بله نگاه کنین ھنوز اون تفکّر : گ 

ام فرمایین؟ سختتوجه می. حاکمه

  .حاکمه

  .نیست» سوترا«اماّ دیگه تو : د 

بینیم دیگر این ولی بعد می... آره:گ 

ه الاّنه اگر البتّ. نوع تفکّر حاکم نیست

این تفکّر بر کسی حاکم نباشه، مھّم 

نیست، آوانسی نداره، ولی مھّم اینه 

که یک آدم در عین حال معتقد به این 

قضایا است، امّا چون ذات ھنری داره، 

  .زنه جلوتراز اون می

خب چه بھتر، من اینو ناخودآگاه : د 

  .کردم

و این ذات ناخودآگاه ھنرمنده : گ 

ون میده اگر حرفی و این نش. فقط

ھست، یا پیامی شما دارید، اینه که 

  .به آدمی بگین که به ذات خودت برگرد
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بله، آزادی و این که تنھا به خودت : د 

یک اشتباھی شده این . اعتمد کن

روزی که اومدم خانهء تو و صحبت . جا

شد، من گفتم توی جزیرهء سرگردانی 

documentation    را با imagination  

تو . استناد و تخّیل. ماھم آمیختهبه 

آمدی این را تعمیم دادی به 

در سووشون ھم این کار را . سووشون

ھایی م، امّا ناخودآگاه بوده، رگهاکرده

بوده که بعدا تکامل یافته، امّا در 

جزیرهء سرگردانی آگاھانه این کار را 

  .امکرده

این تکنیک را به ھر صورت شما : گ 

ا آگاھانه به کار بُرده ناخودآگاه بوده ی

  .اید

کنم تو را گیچ کرده باشم، فکر می: د 

چرا که در سووشون مرتّب دنبال 

ھای البتّه رگه. یااستناد گشته

استناد و تخیّل ھمیشه تو کار من 

  .بوده

  .بله: گ 

تنھا بدون وقوف ، حالا با وقوف در : د 

م، اجزیرهء سرگردانی این کار را کرده

نویسندگان بزرگ جھان امّا تو گفتی 

چه عیبی دارد ما . ندااین کار را کرده

ھا یاد ھایی کوچک ھم از آننویسنده

بگیریم؟ آمیختن اسناد و تخّیل را از 

» رگتایم«یاد گرفتم، وقتی » دکترو«

  .درآمد

  چرا با فرزندان سانچز نه؟: پ 

  .و  فرزندان سانچز: د 

سالامبو را شما حساب نکردین، : گ 

  بر؟مال فلو

  .نه: د 

  یا خودِ کار مادام بواری را ؟: گ 

. آن وقت توجّھم جلب نشد: د 

  دانم فیلم گاندی را دیدی یا نه؟ نمی

  .بله دیدم: گ 

این فیلم جمع استناد و تخیّل : د 

ھایی یعنی آمده عکس برداری. است

ھای گاندی، و که از راھپیمایی

ش را مبارزات گاندی، موجود بوده عین

 بعد قصّه ھم آمده، تخیّل ھم گذاشته،

  .فیلم ھم ادامه یافته. آمده
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پذیرم که این ببینید اینو می: پ 

این . شیوه، مستند و تخیّل ، جدیده

یه جایی ... ی که میفرماییداشیوه

. خوندممی» دکترو«مطلبی در مورد 

ھا حالا میگه علتّش اینه که نویسنده

ھا خوان سعی کنن به خوانندهمی

خونی واقعی  چه که  تو میبگن اون

است و وقتت را صرف یک کار غیر 

شما، چه ناخودآگاه، . کنواقعی نمی

واقعا . چه خودآگاه، این کار را کردید

ی اکردید؟ چه اندیشهچه فکر می

داشتید؟ یعنی می خواستید بگید 

  ...که 

می خواستم شاھد زمانهء خودم : د 

و به خواننده اطمینان بدھم که . باشم

. م، دروغ نیستان چه را شھادت دادهآ

ام و دھنم آن آش زقّومی را که خورده

در حقیقت آن چه تو در . را سوزانده

  .گفتی» دکترو«بارهء 

یعنی با استفاده ازا ین اسلوب : گ 

  ...بیانی

  .بله: د 

به جای شاھد زمانهء خود بودن، : گ 

شود رمان نویس صرف بود؟ نمی

دم قصدم مجادله نیست ھا، قص

  ...شناخت نوع کار خودتونه

نه، ... شاھد زمانهء خود نبودن،: د 

  .تونه رمان نویس بزرگی باشهنمی

طور دیگر بگویم، برای شاھد : پ 

زمانهء خود بودن، حتما باید از استناد 

و تخیّل استفاده کند؟ یا به نحو دیگری 

  شود این کار رو کرد؟ھم می

. شودحتما به نحو دیگری ھم می: د 

بینیِ بستگی به طرز و شیوه و جھان

  .نویسنده داره

کنین این جوری شما فکر می: گ 

  بھتر میشه؟

به نظر من ای جوری دست کم : د 

  .آسون تره

  .آسون تره که نیست: گ 

اگر آسون تر نیست، من این " د 

  ...می پسندم... جوری را ترجیح میدم

  چه ناخودآگاه ؟ چه خودآگاه؟: گ 

  .بله: د 
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؛ 48ثلا، معیار رو بذاریم حوالی م: گ 

در اونوقت با ترومن کاپوته آشنا 

  نبودین؟

 با ترومن کاپوته 1963چرا من : د 

  .آشنا شدم

؛ ھر چند رمان 1341یعنی حدود : گ 

  .نویس بزرگی نیست

شود امّا به این آسانی ھم نمی. نه: د

مقصودت این است که . حکم صادر کرد

 قرار شاید تحت تأثیر ترومن کاپوته

از یک نظر که دانش . گرفته باشم

کافی نسبت به شخصّیت که 

سازم دارم ـ چرا که آن شخصّیت می

ھا از دنیای پیرامونم تر وقترا بیش

ام ـ تحت تأثیر ترومن انتخاب کرده

ھاروارد که رفتم، آمد . کاپوته ھستم

برایمان سخنرانی کرد، من تنھا زن 

 سئوالی که ازش.  مرد بودم39میان 

» با خونسردی«کردم این بود که در 

گفته بودند بخوانیم، تا وقتی آمد (

دو تا قاتل ھستند دیگر، ) سئوال کنیم

خشن و دزد، ولی ھمددری خواننده را 

نگیزد، چرا؟ تو چه کار کردی اتو برمی

که ھمدردی خواننده نسبت به این دو 

شود؟ جواب  او  قاتل انگیخته می

خانم، سوال «: گفت. العاده بودفوق

این ھمدردی به دلیل . خوبی کردی

دانش فراوانی است که شما نسبت 

  ».کنیدبه این دو  ضد قھرمان پیدا می

خواھم بگویم که یک حالا می:گ 

گرایش زمانه ھست، البّته من گرایش 

گم یک دونم، میزمانه را بد نمی

گرایش زمانه ھست که به حساب 

اد رمان داره میره به طرفش که استن

به واقعیت است، آوردن واقعّیت در 

خود متن رمان، تا به خواننده بقبولنه 

  .آن چه که تو می خونی واقعی است

  . بله، اشکالی نداره: د 

یعنی ما از رمانِ صرف داریم دور : گ 

شیم، مقصود من رمانی است می

  ... که 

  .فقط تخیّل باشه: د 

نه، از واقعیّت گرفته، ولی واقعّیت : گ 

  .  تغییر میدهرا
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  .آھان: د 

ھایی که در پارک. زنممثالی می: گ 

شما . سرخ و سیاه استاندال ھست

تونین بگین این پارک و یا آن نمی

  .دقیقا کجا است... شھر

  .آھان: د 

تونین ھیچ جای فرانسه ھم نمی:گ 

در حالی که . بگین خودش است

ھای تونین در پارکعناصرش را می

  .مختلف پیدا کنین

  دونی بھش چی میگن؟اینو می: د 

این یک نوع رمان نویسی خاصّ : گ 

  درسته؟. اون زمانه

  .بله: د 

خواستین، در اگر شما می: گ 

تون فرض بفرمایید پارک داستان

شما یک پارک مشخص رو  ... بود، 

  توضیح می دادین؟

  .نه، اصلا: د 

خب، مستندتون چه طوریه؟ چه : گ 

  مستندیه؟

. م شاھد زمانه باشمعقیده دار: د 

ضمنا عقیده دارم که واقعیت را آرمانی 

. آلیزه بکنمبکنم، یعنی واقعیت را ایده

. به عقیدهء من ادببِات یعنی ھمین

من . آلیزه کردنیعنی واقعیت را ایده

اگر بخواھم پارکی را نشان بدھم، 

کنم از آن چه خودم در تصویرسازی می

را به دار و درخت . دانمطبیعت زیبا می

خورشید را . دارموگو  وامیگفت

. ھا را نوازش بکنددارم درختوامی

دارم برای بھار سر و ھا را وامیدرخت

شان را با آب آسمانی بشویند و با تن

. کم رخت عیدشان را بپوشندناز ، کم

ولی استنادی که در جزیرهء 

سرگردانی به آن شاره کردم این طور 

را است که فرض کن خلیل ملکی 

نشان میدم، واقعا ھم شخصیت 

خودشه، و ھم وقایعی که برایش 

  .مااتّفاق افتاده و من شاھد بوده

من برای این که متوجّه بشم، : گ 

  ...ببینید در سووشون

در سووشون اینکار را در حقیقت : د

  .نکردم
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در حقیقت به شیوهء قدیم دارید : گ 

کنید یعنی به شیوهء فلوبر و می

 بفرمایید در این زمان در فرض... ھااین

شیراز این مرض ھست، این 

ولی . ھا ھست و از این قبیلبدبختی

شما زری رو نشون میدین که از کنار 

و بعد یک صحنهء ... مطّب رد میشه

بینیم و ما در حقیقت اون دیگر می

واقعیتی که توی زمان واقعی بوده به 

و این . صورت واقعیت رمانی می بینیم

درسته؟ من راجع به درست بودن و 

می . کنمغلط بودنش که صحبت نمی

خواھم بگم شیوهء کار شما در اون جا 

اینه که مستند را، وقایع مستند را، 

  .آرین به سطح رمانمی

  .خب: د 

  ست شد؟در: گر 

  .بله، چه بھتر: د 

که نه، میشه . اعتقادتون الان اینه: گ 

این کارو کرد، میشه مستند را آورد و 

  .تخیّل را کنارش آورد

عالیه، مثلا من می خوام نشون :د 

بدم که قھرمان من در یک سُس 

خاصّی پخته شده، بنابراین قھرمان 

با جلال آل . خورهمن با خلیل ملکی دم

، میآد خونهء سیمین خورهاحمد دم

اصلا سیمین (خوابه دانشور می

آمده ) ... دانشور وجود داره در رمان

. ھا ھمینهتوی ھمین خونه،عکس

لیلی ھست، . بخاری دیواری ھمینه

بعد . شهیا راجع به لیلی صحبت می

خانهء جلال میره تو اتاق جلال، کتاب

شب خوابِ جلال را . می خوابه

  .بینهمی

  .بله: گ 

و  ناگھان تخیل شدید در فصول : د 

  ...بعدی

این ترکیب از بیوگرافی ـ رمان : گ 

  میشه؟

خوام می. نه بیوگرافی ھم نیست: د 

ی انشون بدم که قھرمانم با چه زمانه

خور خور بوده، و با چه کسانی دمدم

حالا برگرد به سووشون، زبان . بوده

رمان ھمین طور که تو گفتی و خیلی 

اینه که سوشون در ھم عالی گفتی، 
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سطحی که . دو سطح جاری میشه

ی است، و اسطحیه و قصّهء ساده

سطحی که اپھامیه و فھم آن مشکله 

توم بگم تو فھمیدی این و فقط می

  .ایھام است

  .خواھش می کنم: پ 

گفتم که _کسی ھم اشاره نکرده : د 

ھوشیاری بیست و نھم مرداد را که 

مقصود بیست و ھشت مرداد است 

حالا، تو به )  تو و جلال فھمیدینفقط

دلیل پرفروش . زبان رمان اشاره نکردی

بودن سوشون ایھامش نیست و آن 

ما این . گذرد، نیستچه در بطنش می

این ھمه فھمیده . ھمه با سواد نداریم

دلیل پرفروش بودن، دلیل تیراژ . نداریم

زیاد سووشون، ھمان است که در 

در سطح چه . گذردسطح می

ارد؟ در سطح یک قصّهء گذمی

  .گذارددار میکشش

  ...خب این مھمّه: گ

بعد در سطح یک زبان رمان، ولی : د 

و . ساده، ولی شیرین، ولی شاعرانه

  .این را من با کوشش به دست آوردم

ببینید من به خاطر این که زبان : گ 

  ....برایم روشن بشود

  .زبان، زبان زمانه: د 

اشتیم که ما یک مُدی در زمانه د: گ 

احمد ایجاد با زھمان مُدی است که آل

  .کندمی

  .احمد نیستدیگه مُد آل: د 

این زبان که جایی از آن ... حالا: گ 

صحبت کردم و خود ما بھتر از ھر 

کسی گفتین تلگرافی، عصبی، بریده، 

که من جایی گفتم ـ که وقتی 

چای ) با آن نثر(بخواھیم چایی بخوریم 

جان خواھد خواھد ریخت و یا فن

شکست ـ خب پس شما زبانی پیدا 

کردید که در خور این فضا است و این 

کنم در مورد من فکر می... ھامکالمه

  .امزبان چند سطر گفته

  ...نگفتین : د 

گفتم این زبان در خور این فضا : گ 

است، حالااگر توضیحات اضافی 

  ...بخواد
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توضیحات اضافی را من الان بھت : د 

  ...گممی

گفتم، چه چی بایست می. خب : گ

  چیزی، چه مطلبی در مورد زبان؟ 

دونی من آدم خیلی ببین تو می: د 

  .فروتنی ھستم

  .این را که مطمئنم: گ 

حال بی این که غرور بورزم، با این: د 

دونی که من دکترای ادبیّات می

فارسی دارم، یعنی مجبور بودم 

ترین نثرھا را بخوانم و سخت

  .ثرھا را تقلید کنمترین نسخت

اونم زیر دست فروزانفر اینا : گ 

  ...دیگه

زیر دست فروزانفر، مرحوم بھار؛ : د 

خانم سیّاح را من مستثنی ... بھمنیار

پنج سال زیر دستش کار . می کنم

کردم، ھر چه کردم مدیون اویم، ھر 

ی ااوّلین قصّه. چه ھستم مدیون اویم

 تو ھمان. که نوشتم، برای او خواندم

: گفت. چاپ شده» آتش خاموش«

تو دانشمند نشو، دکترای ادبّیات «

قصّهء دیگران را نگو، بگذار قصّهء . نگیر

جریان اینه که کوشش » .تو را بگویند

کردم جورواجور نثر خواندم و خودم به 

س، ااین نثری رسیدم که خیلی ساده

با کلمات عامیانه آمیخته است، 

شاعرانه ھست و شیرین ھم ھست 

  .م داره و در خور رمانهاششک

برای این که جای نثر شما : گ 

مشخّص بشه، برای خود من ، شروع 

زاده به جمال... کنم از آغاز دیگه، می

نظر من مجذوب اصطلاحات و تعابیر 

بعد، فقط ھمین، ھی . عامیانه است

مثل این که فرھنگ لغات میخواد 

درسته؟ وقتی آدما صحبت . بنویسی

 این که ھمه پر از کنند، مثلمی

  درست شد؟. ندااصطلاح

  خب: د 

پس این ھمان نثری است که در : گ 

دھد که بیایید به این آغاز صلا در می

رسیم به بعد می... نثر بنویسید

ھدایت ھنوز این گرفتاری را . ھدایت
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داره، اندکی، چون میشه از روش 

  .بھترین اصطلاحات و تعابیر را پیدا کرد

خانم تعادل را از دست در علویه : د 

  .کنهمیده، زیاده روی می

اون . حال اوناش که خرابه به کنار: گ 

  ...ای دارهنثر بقاعده

نثر در خور رمان ، در بوف کور : د 

  .است

ش یک افارسی نویسی... حالا: گ 

شود مقدار اشکال داره که این را می

کنم غمض عین کرد، که من فکر می

ند متوجّه خوانھا که میخواننده

ولی ما امروز اگر به دستمون . نشوند

  درست شد؟... بدھند، باید ادیت کنیم

  .آھان: د 

.. ھای بعد که رسیم به دورهمی:گ 

کنم نثر علوی و دیگران که فکر نمی(

مشخصی داشته باشند و اصلا 

اما زمانی که ) براشون نثر مطرح باشد

شما شروع کردید، نثر مطرح بود، 

نم یکی دو نفر استثنا یعنی به گما

شوند، بھرام صادقی اصلا زیر تأثیر می

ساعدی ھم میشه . نیست، به کنار

  .گفت زیر تأثیر نیست، مگر به ندرت

  .تو ھم نیستی اصلا: د 

ای که مھّم مسئله... خیلی خوب: گ 

است در مورد شما این است که اصلا 

قطع رابطه است با زمانهء خودتون، 

و ادامهء . هیعنی نثر مسلط زمان

دیگه . زاده، ھدایت استدرست جمال

کی؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید قبل از 

  است» ھایش چشم«شما 

» چشم ھایش«سووشون از : د 

را تو در > دختر رعّیت«. خیلی بھتره

  .نظر بگیر، اصلا زبان، زبان رمان نیست

  .یعنی زبان ثقیلی است: گ 

. رمان ناموفقیه» دختر رعِیت «: د 

 این که نثر، زبان رمان نیست و برای

  ...خواننده خسته میشه

خوب، پس چه طور شما زبان : گ 

  دونید؟کلید را زبان موّفقی می

. چرا که زبان در خور محتوی است: د 

درخور فضای خاصیه که رمان در آن 

  .آفریده شده
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ھا به این زبان یعنی وقتی آدم: گ 

شود نثر کند، چه طور میصحبت نمی

شان این باشه؟ ببینید، توضیح توصیف

شما . بدم و خیلی تکنیکیه قضیه 

کنید که ای را میوقتی توصیف صحنه

زری توش ھست، با زبان که زری به 

برَه، خیلی متفاوت نیست و  کار می

یعنی مقصودم این است که زری در 

زنه که شما توصیف ی حرف میادایره

کمی کنید و آدم احساس چند دستی 

  درسته؟... هکننمی

  .بله: د 

یعنی من ندیدم که شما به : گ 

ھوس نوشتن نثر کھن بیفتید، به 

  ...ھوس بُریده بریده نوشتن

  .این عمدا بوده: د 

یک . خوب ندیدم نثر بریده بُریده: گ 

جور دیگر بگیریم، مثلا فرض بفرمایید 

کارھای گلستان که تو کارھاش اطوار 

مُد مقصودم این است که این ... نثره

ھاست که پرویز داریوش وقتی زمان

کنه نثر نویسد، سعی مینقدی می

این مُد زمانه (ھان؟ ... به وجود بیاوره

ھایی در این میان معدود آدم) است

خود بنده در شازده احتجاب ... ھستند

  درسته؟. آرمدارم نثر به وجود می

  .درسته: د 

ھایی شما از معدود آدم: ... گ 

  .دارید اطوار نثر بیاییدھستید که قصد ن

خوام صمیمی به حدّی می... اصلا: د 

  ...و ساده

نگاه شما به نثر نگاه چخوفه که : گ 

میگه نثر وقتی خوانده شد باید 

  نظرتون اینه؟. فراموش بشه

نظرم این است که نثر باید : د 

صمیمی ، صادقانه، پاک و درست و 

روی تعادل تکیه . متعادل باشد

  .ثر برایم ھدف نیستاما ن. کنممی

برگردیم به سابقهء این نثر و : گ 

  .سابقهء مطالعاتون

  .م کرداوّل تاریخ بیھقی جلب: د 

سابقهء رسیدن به این نثر که : گ 

و بعد . پالوده است و غلط نیست

  ...راحته
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  .و درخور محتوی: د 

و درخور محتوایی است که شما : گ 

درست شد؟ . کنیددارید عرضه می

قه را با توجه به این که ما از این ساب

چھل تا پنجاه دقیقا توجه به اطوار 

نثری داریم، چندین و چند نفر از 

کاظمیه گرفته تا عبّاس پھلوان تا 

حتّی مثلا ... ھای دیگرخیلی

ھای گاه گاھی حالا مثلا نثرنویس

یا ابراھیم گلستان . طاھباز و دبگران

پرویز داریوش . کنددارد این کار را می

... ھاکنه، ھمهء اینداره این کار را می

کنید مسئله اینه که آیا شما فکر نمی

رسه، وقتی نویسنده به قدرت می

نویسد و تر میشه، راحتپالوده می

شه؟ مسائلی که تر مینثرش ساده

تر خواھد بگه بلورتر، شفّافمی

شه و این ادا و اطوارھا مال می

  نابالغی است؟

 اطوارھا مال کسانی چرا این ادا و: د 

. است که حرفی برای گفتن ندارند

او . احمد را منھا کنیمجلال آل

ھایی که برای گفتن داشت، حرف

احمد مھّم در آل. کردنثرش را لبریز می

این است که استنباط مستقیم خود را 

از جھان پیرامونش صادقانه و با شتاب 

منعکس میکرد و نثری که به کار بُرده، 

یه، انگار  ھمین شتابزدگیبه علّت

دانسته که وقت زیادی خودش می

  .نداره

  ید؟اشما سعدی نخوانده: گ 

  .مافراوان، ھمشھری سعدی: د 

  .نه، منظورم تأثیره: گ 

  ...تأثیری از سعدی نگرفتم: د 

منظور تأثیر از زبان شعر سعدی :گ 

  .است و نه نثرش

  .شاید.... ابن بوستان چرا: د

  لّیاتش؟بوستانش، غز: گ 

  .بوستان چرا ، مثنوی چرا: د 

آیا اشنایی با ھدایت سبب تعلق : گ 

ھمون خاطره (شما به ھدایت نبود؟ 

منظورم اینه که نثر ) ای که گفتنی

  .ھدایت نثر بدی نیست

در خور . یهخیلی ھم نثر شیرین: د 

  .داستان و رمان ھم ھست
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یه که او این اولین سنت: گ 

  ...گذاشته 

  .قبول دارم... کسوتهاو پیش: د 

ای که برای رسیم به دورهبعد می: گ 

گویم زمانی است که یادآوری می

تقلید از کتاب مقدّس شروع شده ـ 

یکیلیا «نثر کتاب مقّدس ـ برای نمونه، 

  .»...و 

  .قشنگه: د 

قشنگه ولی نثر چه طوری : گ 

است؟ این زبان نثر درست که در خور 

بان حرفشه، در خور فضاشه، ولی ز

تونه به یک یعنی نمی. راحت نیست

  ...تیراژ وسیع

بھرام صادقی » ملکوت«حتی زبان : د 

  ...راحت نیست

  .راحت نیست: گ 

ھای سنگر و قمقمه«ولی تو : د 

راحت تره، ... ، زبان راحته»خالی

  .دست کم

یعنی شما ھیچ وقت انواعی مثل : گ 

خاقانی و یا نظامی مورد علاقه تون 

  نبوده؟

 قدر که حافظ و مولوی را  آن: د 

دوست داشتم و دارم، به نظامی و 

نظامی . خاقانی علاقمند نیستم

خاقانی ھم به گمان . خیلی رمانتیکه

شه و من غالبا فضل فروشانه می

با این حال چنین . احیانا متصنّع 

. ھایی را که نمیشه انکار کردغول

نظامی به نظر من به عمرش عاشق 

ن ھمه منظومهء نشده بوده، امّا ای

عاشقانه گفته، امّا گاھی که خود را 

کند، شاھکار به وجود میاره، رھا می

برای مثال وقتی پدر مجنون، مجنون را 

بره و او به جای دعا به خانهء کعبه می

در حق خودش، در حقّ لیلی دعا 

از این شاھکارھا در خمسهء . کندمی

نظامی زیاده و خاقانی در قصیدهء در 

رگ پسرش ، و یا زاری کردن بر بارهء م

امّا من به ھر . ھای ایوان مداینویرانه

  .جھت آدم رمانتیکی نیستم

  آھان: گ 
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تو آتش خاموش رمانتیکم، به عّلت : د 

  .سن

  .بله: گ 

  .ھر زنی در آن سنّ رمانتیکه: د 

در این دوره شما ھیچ وقت روی : گ 

  حافظ کار نمی کردید؟

 زبان زبان حافظ پیچیده تر از: د 

ساخت زبانیش را . سعدی است

  .میگم

ترین شعر فارسی، کامل. صددرصد" د 

ترین زبان، زبان کامل. شعر حافظه

  .حافظه

یعنی با او زبان نمیشه رمان : گ 

  .نوشت

این زبان زبان شعر . نه، نمیشه: د 

ش، دونی حافظ ھر مصرعمی. است

ش دنیایی است چکیدهء ذھن ھر بیت

ت نسل معاصرش و رندی که به ذھنیّا

نسل ھای پیش و پس از خودش 

در مصاحبه با حریری . حتّی وقوف داره

جذبهء حافظ برای من این است . گفتم

که عُلّو طبع خیّامی داره، اپیکوریه در 

حقیقت، و در عین حال تمام ادبّیات 

. شهفارسی پیش از خودش تو مشت

تمام تشبیھات، تعبیرات ، 

م که حافظ قرآن ھ... ھااسطوره

دونم، ھر چی که چه می.... بوده، 

فکر کنی، تو مشت و چنگول این بابا 

  .است

سابقهء شما را در ... پس ما: گ 

نثرھایی مثل بیھقی و نظایرش باید 

  پیدا کنیم؟

من بیھقی را خیلی . بیھقی: د 

ام و ناصر خسرو را ھم خوانده

ھای مراجع درسی من کتاب. ماخوانده

  .بودند

ش نثر ارو سفرنامهناصر خس: گ 

  .بُریده بُریده است

بُریده بُریده را ھم جلال استفاده : د 

کرد، چون جلال استفاده کرد، من 

  .دیگر رھا کردم

نثر ناصر خسرو در . خوامعذر می: گ 

اش نثری است که ھای فلسفیکتاب

طرف شروع کرده به فلسفه، آغاز 

1386ه ھرما م2شماره                                                                                         مهرهرمز نتیيتترماهنامه ا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

٣٠ گفتگوی هوشنگ گلشیری با سیمین دانشور                 
                                                     

                                        

اندیشیدن به فلسفه است، و این که 

صطلاح بسازه و بسیار لغت بسازه، ا

پُر از چم و خمه و این بعنی نمی 

تونه نمی) شاجز سفرنامه... (تونه

  .بنیاد یک نثر بشه

من . خواھم بشهبنیاد من نمی: د 

. خواھم تقلید کنم از کسینمی

خوام می. خواھم خودم باشمنمی

برای به . ی برسماخودم به یک نقطه

نقطه ای رسیدن، سر ھمه جا می 

. ا خودم یک راھی پیدا کنمکنم ت

  .راھی غیر از راه دیگران 

گردید آخرش به دل یعنی برمی: گ 

  خودتون؟

من اصلا . گردمبه خودم بر می: د 

این سبک . کاری به بیھقی ھم ندارم

  ...بیھقی نیستش که

شد اگر تر از این میباید سنگین: گ 

  .شدبیھقی می

من نه بیھقی، نه تاریخ : د 

  ...سیستان

  دورهء قاجاریه چی؟ : گ

مقام دورهء قاجاریه ھم قائم: د 

قاآنی را ... فراھانی را کاملا خواندم

دیگه . مجبور بودیم بخوانیم... کاملا

  بگو دیگه؟... کیا

یعنی ھیچ وقت خود سفرنامهء : گ 

  ناصرالدین شاه را نخواندید؟

سفر نامهء ناصرالّدین شاه را : د 

  چرا. خواندم

  خواند؟ را میام ایناجلال: گ

  .آن وقت چاپ نشده بود... نه: د

  .چرا چاپ سنگی داریم: گ 

... پس خوانده جلال... چاپ شده؟: د 

ش امن که ھمه.... شاید خوانده 

بیست و چھار ساعته با جلال نبودم، 

. دانم، شاید خوانده باشهنمی

خوام از نمی. خواھم خودم باشممی

ین منتھا، برای ا. ھیچ کس تقلید کنم

که آدم جا پا داشته باشه و برای این 

که به روال منطقی خودش برسه، 

م نگاه ھاشناگزیره به پیش کسوت

پس من به پیش . بکنه دیگه
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و . ھام به این علت نگاه کردمکسوت

گرنه سوشون تقلیدی از ھیچ نثری 

یک نثر واقعا منحصر به . واقعا نیست

  .خودمه

  .بسیار خوب: گ 

... ی که گفتی،خب حال چیزھا: د 

من یک کمی این جا اجازه دادم به 

خودم که تاریخ را به ھم بریزم توی 

... حالا تو.. یکی کمی ... سووشون 

ھا، تکیه خیلی کردی روی تک گویی

  ...دھماین را بھت حقّ می

  فرمایید؟در قضیهء سمیرم می: گ 

در قضیهء سمیرم ھست، عمّه : د 

له ھم الّدوعّزت. کنهھم تک گویی می

  .کنهتک گویی می

یعنی . عمّه نه، عمّه خیلی قویه: گ 

عمّه به دلیل قطع و ... عوض کردم

ھایی که میشه خیلی قوی وصل

  .است

حال بھت بگم و جریانش را توضیح : د 

من . بدم که چه شد که این طور شد

خواستم ذھنییت زن ایرانی را می

ذھنیت یک زن ایرانی با . نشان بدھم

حتّی یک زن . ھایشتمام مخمصه

ببین، ... مرّفه تحصیل کرده مثل زری

 زری با وجودی که مرفّه و تحصیل کرده

ست، شوھرش را دوست داره، ا

ھاشو دوست داره، ولی در بچهّ

  .حقیقت زن بدبختیه

  .بله: گ 

خواستم سرنوشت زن من می: د 

  ...ایرانی

ش را مضاعف احتّی بدبختی: گ 

  ارین میشه؟کردید، با زایمانش که سز

ترش به علّت سزارین زری بیش: د 

اعتنایی خانم حکیم به بیمارھای بی

خانم . ایرانیه که زود کلک کار را بکنه

تر یک شخصّیت سیاسیه حکیم بیش

و حالا ذھنیت زن ایرانی ... تا یک جرّاح

بنابراین خواستم که در . را مطرح کردم

. تمام قصّه از چشم زری دیده میشه

جاھایی که زری حضور ندارد، بنابراین 

یعنی . ناگزیر شدم تک گویی بکنم

حضور نداشته، به دنیا (عمّه حرف بزنه 

الدوله یا فرض کن عزت) نیامده بوده
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راست میگی، حق با تو . حرف بزنه

گویی آن گویی سمیرم، تکتک. است

گویی است که ھیچ افسر ھم تک

  .قطع و وصل نداره

  .قطع و وصل نداره: گ 

  .حق با تو است: د 

ھای اوّل راموافقم من قسمت: گ 

ھایی که به یعنی اون قسمت... ھا

که ... نظر من شاھکاره و گفتم حتما

زنه لّدوله داره حرف میاوقتی که عزّت

  .یا...و زری میره و میآد

  .در را باز می گذاره: د 

یا جایی که مردھا نشستن و : گ 

  .زری میره و میآد

  .گفتی: د

  .که خیلی زیبا استاین : گ 

  .گفتی: د 

گویی یک سمیرمه، که دو تا تک: گ 

تک گویی است که معلوم نیست کجا 

مخاطبین کیا ھستن، . داره اینو میگه

. زننزنن یا نمیاینا بالاخره حرف می

یعنی قطع و وصل مطابق ریتم رمان 

  .نداره

  .حّق با تو است: د 

آمد این ریتم زمان به نظر می: گ 

یعنی بالا و پایین داره و .. یگهجوریه د

شنویم و ھمین طور، ما می

شنویم و بنا است با شنید و و نمی

ھا ، جھان شیراز و جھان نشنیدن

 یک... درسته؟.ایران را بسازیم

  ...گویی مفصّل داریمتگ

  .که ھمان جنگ سمیرمه: د 

تک (گویی زری داریم  یک تک: گ 

  .)گویی ذھنی زری داریم

  .عالیهآن که : د 

  خب؟: گ 

گویی زری اوج به نظر خودم تک: د 

  .رمانه

  .روی این دوتا صحبت بفرمایید: گ 

تک گویی زری، در زیر زمین دراز : د 

کشیده، با ھوای پر از دود تریاک و 

ی اذغال و ناگھان با یک ھمچو حادثه

ھم روبه رو شده، ذھنش از دستش 

بنابراین تک گویی . دیگر خارج شده
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بینه و  روبرشو تا حدّی میو... شام

امّا سمیرم، سمیرم حق با . بینهنمی

این تک گویی بایست قطع و . تو است

ھا که تخته بازی این. داشتوصل می

. زدنکردن، باید باھاش حرف میمی

اون مجید ھپل ھپو بایست کمی 

اینا این نقص را داره . کردشوخی می

ولی این را بگویم . من تصدیق می کنم

ھا، گوییتر غرضم در این تکیشکه ب

ی فرعی ، ضمن قصّهء اآوردن قصّه

اصلی ھم بوده، یعنی مثلا پیروی از 

سنّت قصّه گویی مثنوی، منتھی 

و تو . خوب جا نیفتاده. ماموفق نشده

در خود واقعهء سمیرم تا حَدی شکّ 

  .کردی

. یعنی در ریشه ھای واقعه: پ 

ریشهء واقعه که آیا آلمانی است، 

  گلیسی است؟ان

یا . به نظر من انگلیسی است: د 

شاید چون من در مخ استعمار 

م، ھمهء دوز و اانگلیس بزرگ شده

  .دانمھا میھا را زیر سر آنکلک

حالا بحث بر سر رمان . ببنید: گ 

ما راجع به سھراب، . نویسی است

مثلا ان جا، این دو برادر را وقتی در 

یسا بینیم که به تحریک انگلرمان می

روند کشتار می... کننداین کار را می

با توجّه به این که از طریق . کنندمی

آن افسر می بینیم که افسرا و 

  ...سربازھا چه قدر مظلوم واقع شدند

  .بسیار: د 

در حقیقت این صحنه انگار : گ 

  .کربلایی است

امکان تکرار . درست است: د 

مگر . ھای کربلا ھمیشه ھستصحنه

  الان نیست؟

بی ما چه گونه ممکنه برای بی: گ 

دل بسوزانیم؟از نظر داستان نویسی، 

کنه به گریه بی شروع میوقتی بی

کردن و آدم میاره، روضه خونی 

  ....کنهمی

طبیعی است که با ... مادره، :د 

تراژدی . بی ھمدم ھمدلی کنمبی

اینه که مادرھا و حتّی پدرھا، اصلا 

کنند؟ ھایشان چه میدانند بچّهنمی
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ھا گرفتار شدند، یا سردار وقتی بچّه

بی بی. فھمندرفتند، باز ھم نمی

دانست و چون ھمدم ھم نمی

  .کندداند ھمهء تلاشش را مینمی

من قصدم از نظر داستان نویسی :گ 

  !...ببینید. است

  !...که دل نسوزانم: د 

آخه شما کارتون اینه و .. نه: گ 

ر خواھید ما دل بسوزانیم، فکمی

  ...کنید یک مقدار کمبود داره؟نمی

  به ھیچ وجه: د 

برای آدمی که عزّت الدوله ! ببینید: گ 

اسلحه می فرسته، براش نمی شه 

  .دل سوزاند

عزّت الدّوله برای مادر اسلحه نمی : د

فرستد، برای پسر آن مادر می 

فرستد، و بی بی ھمدم از کمّ و کیف 

  .قضیّه بی خبره

 از بسیاری می تونیم بپرسیم: گ 

ھا آیا واقعا ھمدلی کردند با خواننده

بی بی؟ در حالی که شما قصدتان 

  .ھمدلی بوده

چرا؟ ... من قصدم ھمدلی بوده: د 

خودش را به . برای این مادر بدبختیه

ی از رحم ازنه تا بچهآب و آتش می

رود پیش می. خودش را نجات بده

ش را امی رود بچّه... خضرت اجلّ 

یعنی به . آوردیراز میخودش به ش

  .فرستهدست خودش به قتلگاه می

ھا را شما خیلی کوتاه خب ھمین: گ 

ھا مقداری از این. ببینید. برگزار کردید

که خیلی داستانی است، یا در 

واقعیت خیلی عظیمه، می تواند ما را 

توجه . بی ھمدمھمدل کند با بی

  فرمایید؟می

را بله، ولی تو سانسور آن دوره : د 

ھم در نظر بگیر، ضمنا ملک سھراب و 

  .سرنوشتش الگوی واقعی ھم داشته

امّا خواننده وقتی این قسمت را : گ 

بی کنه با بیخواند، ھمدلی نمیمی

  .ھمدم

دانی تو بھتر از من می. خب نکنه: د 

که در ھر اثر ھنری، مقداری حذف 

داریم، مقداری جای خالی داریم، 
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خّیل خودش پُر ھا را با تتاخوانند آن

  .بکنه

از نظر داستان نویسی، ... نه : گ 

... مسلّمه که باید بکنه، چون این ھم

ما یک قتلگاه آن طرف داریم ـ سمیرم ـ 

درسته؟ برای ھمان بُعد فلسفی که 

یک آدمی را این جا اعدام . فرماییدمی

در حقیقت یک اعدام بیخود . کنندمی

 پس این ھم باید... ھم این جا داریم

ھای رمان کمک بتواند به کلّ صحنه

  ...بکنه

نه، او اعدام این جا نشان داده : د

نشده دیگه، در تخیّل زری نشان داده 

. شبه قول تو در تک گویی. شده

تونه در این اعدام شک خواننده می

  .بکنه

کنه، خیلی ھایی که میگریه: ... گ

ھای آن درخت گیسو شبیه گریه

خت گیسو  یعنی بخصوص که در. است

درسته؟ پس . توی ذھن ما ھست

چسبه به قضیهء اندوه اینھم  می

مشکل ... آره... درخت گیسو دیگه

ھمینه که به نظر من یک مقدار آن چه 

در شما مانده و جزو خود شما است، 

... فرمایید؟توجه می. توی رمان نیست

ولی . کنیدھا را خودتان اضافه میاین

  ...ایید بندهخواننده در مثلا فرض بفرم

تو که در تخیّل استادی، مقداری : د 

باید سطور را خواند و مقداری ھم باید 

  .ھای لای سطرھا راسفیدی

امّا مسلم، اینه که با یوسف :گ 

  .ھمدلی می کنه

  .خوب بله: د 

مسلم با افسرھا و سربازھا : گ 

بیش از اندازه ھم حتّی ھمدلی می 

  .کنه

. ماهاین ھمدلی راعمدا انگیخت: د 

معجونی . ھا مطلب نیستندآدم

در ھر . ھستند از ضعف ھا و قدرت ھا

توان آدم ای میقشری، در ھر طبقه

الّبته . باز پیدا کردسوز و جانشریف دل

یعنی . ی وجود دارهاانحراف حرفه
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اطاعت محض به مافوق، ممکنه به 

. قلدری نسبت به مادون منتھی بشه

م امثال شقاقی ھ. امّا نه ھمیشه

  .شوندپیدا می

شما از نظر تکنیک داستانویسی : گ

برداشتید یک آدمی که واقعیت ھم 

داشته، مقداری بچّه و فلان و بھمان 

دو تا برادر ھمسن و . ھم بھش دادید

خیلی ھم سوز و . کنار ھم می میرند

درسته؟ این . بریز کردید براشون

  ...معلومه که

  .رضوانی بود اسمش: د 

ونه کاملا ھمدلی با که میت.. بله: گ 

  آھان؟... ارتشی ھا باشد

. این جا ھمدلی با سربازھا است: د 

در جنگ سمیرم، سرباز و اسرش ھر 

دو، ھم رودست خوردند، ھم غافلیگیر 

شدند، ھم جان باختند، با طراحّی 

  .غیره، با طراحّی خارجی

: ببینید... ھااز این سو  قشقایی: گ 

ا برداشت شما که ریشهء این کارھ

کلا انگلیسی است، سبب نشده که 

ھا را اصلا نگیرید، اصلا طرف این

ھا نشان ندھید؟ ھمدلی نسبت به آن

در حالی که این ھمه در واقعیت با 

بی فقط در قسمت بی. ھا نزدیکیدآن

ھای بی بی و این که زاری... است

توجّه . ھا پشیمون شدنداین

ھا که از میدان جنگ فرمایید؟ اینمی

گردند، یک راست میرن سراغ برمی

انگلیسا، از اوجا میآد خونهء عزّت 

  چه ھمدلی ما با این ھا داریم؟. الدّوله

کنم ام اصرار نمیھرگز به خواننده: د 

تنھا واقعه را . ھمدلی بکن یا نکن

گذارم به دھم و وا مینشان می

اگر برداشت تو این . برداشت خودش

ھا ھمدلی است که با قشقایی

ھا ھم به نوعی م، خوب آناهنکرد

دست کم ملک . رودست خوردند

ش، به چنان اسھراب که جاه طلبی

امّا ملک رستم، . ای کشاندشقصّابی

انصاف بده که بسیار شایستهء 

امّا سوز و بریزم در . ھمدلی است

در . نشاندادن حادثهء آن شب جنگ
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با این . کنندجنگ که حلوا  پخش نمی

ر تو، که اھل حال اگر واقعا به نظ

روی ی ، در سوز و بریز زیادهابخیه

ام، از تمام خوانندگانم عذر کرده

اعتقاد . گویمجدّی می. خواھممی

ندارم خواننده را از شدّت غم باید 

امّا ادبیّات فارسی را . ھیستریک کرد

جز در موارد . ورقی بزن

. ی بیش نیستانامهاستثنایی،غم

 تنھا تر مولوی وگاھی حافظ و بیش

عبید زاکانی و ایرج میرزا را می شود 

  .منھا کرد و ھزلّیات سعدی را

این خیلی مھمه به بنظر من که : گ 

رمان نویس در حقیقت طرف ارتش را 

ی که ما از ایعنی چھره. گرفته

ھا نشان دادیم، در این جا قشقایی

یعنی . چھرهء بیست و سه ھست

کسانی که تماما در دام انگیسا گرفتار 

ده بودندو آن کشت و کشتار را ش

  .کرده بودند

گفتم که تاریخ . این اشکالی نداره: د 

. را ممکه یک کم به ھم ریخته باشم

این ھم اشکالی نداره، که ھمدلی تو 

یا بکنی برای ... ھا نکنی، با قشقایی

  ....کنندمن فرقی نمی

یعنی شما مھّم براتون شقاقیه؟ : گ 

  ...از نظر

قاقی ھست و امثال مھّم برایم ش:د 

شقاقی که به ھر جھت این مملکت 

مھمّ برایم بایندر است، مھمّ . داشته

مھمّ برایم . برایم بھرام چوبین است

. امیر کبیر است که امیر نظام ھم بوده

عبّاس . مھمّ برایم عبّاس میرزا است

میرزا چه حیرتی کرده وقتی با 

ھا مواجه ھای آتشین روساسلحه

م که از مشاور ادهشده؟ جایی خوان

: پرسدش با التماس میاانگلیسی

  »به من بگو راز ترقّی شما چیست؟«

باور کن زن و مرد این مملکت، ذاتا 

فرھنگ . ھای نجیبی ھستندآدم

استعماری و استبدادی نگذاشته 

ھای نجیب بشکفند، یا به نانجیبی آدم

ھا که فرھنگ سوقشان داده و زن

به عقب ھا را مدام مردسالاری آن

این است که قھرمان کم . کشانده
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گاه گداری یک گُل در این . ایمداشته

من شاقی راانتخاب . مرداب شکفته

ھا شاید کمکی بکند به نجیب. ماکرده

  .که ھمچنان نجیب بمانند

خیلی چھرهء خوبیه و به حقّ ھم : گ 

  .چھرهء خوبیه

ھمین الان ھم در نیروھای ایران، : د 

ھای به یران، چھرهدر جنگ عراق با ا

ی اھای اسطورهحقّ خوب،حتی چھره

باید کشفشان کرد، تا . فراوانه

ھا مثل دانه در ذھن شناخت آن

نویسنده یا شاعر افشانده بشه و 

گذاشت دقّت، حافظه، ذوق ، تداعی 

معانی و تصویر سازی و تخیّل  غیره، 

ھای ھا را آبیاری بکند تا درختاین دانه

ند و آن وقت تنومند باروی بشو

ھایشان شعرشان را سرود یا داستان

امّا قوام . را نوشت، یا نمایش، یا فیلم

ادبیّات، . خواھدیافتن زمان می

برداری فوری با دوربین پولاروید عکس

نیست که فورا عکس را بردارد و ظاھر 

این جور عکسبرداری، . ھم بکند

در سووشون تکوین . شعاره نه شعر

تی که نطفه ھست یک قصّه را ـ ازوق

بچه ھا، . امتا کامل بشه ـ نشان داده

دو قلوھای زری، این دانه را در ذھن 

اشاره . افشانندمک ماھون می

ھا را توی کنند که مادرشون ستارهمی

  .گذاره تو گنجهکنه، میگونی می

  .بله، این معلومه: گ 

این دانه در خاک بارور ذھن : د 

 اشنویسندهء با نیروھای ذھنی

کنه و بعد به آمیزه، رشد میمی

صورت یک قصّهء کودکان شکل 

و این قصّهء مک ماھون، پیام . گیرهمی

  .کتابه و پیام چیه؟ آزادی بشری

. م که پیام کتابامن ھم گفته: گ 

  ....قصّهء مک ماھون

م، قولت ای متوجّه نشدهااگر گفته: د 

  .را قبول دارم

م که نشان اھمچنین گفته: گ 

ء اینه که یک قصّه چه جوری دھنده

  .کندتکامل پیدا می

م قولت را قبول اباز ھم توجّه نکرده: د 

و پیام آخر،که نقطهء ختام ... دارم
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باز از قول مک ماھونه که . کتاب است

این را . یااین را یادم است نوشته

  .گویند انسجامبھش می

یعنی حالا اگر من تشبیھی بکنم، :گ 

را این جوری داستان زری ـ یوسف 

کنید که یک درخته که بعد تصویر می

پیچه و گُل میده، پیچک به گرد آن می

  بینین؟الگو را این جوری می. روش

  .عالی شد: د 

  .شکل ظاھری آن این است: گ 

  بله: د 

یک درخت داریم، پیچک داره : گ 

  ..پیچه روش و گُل میدهمی

  ...گل میده:د 

 تموم با این پیچک، این قضیّه را: گ 

  کنیم چه طوره؟

  .بکن، آزادی بشری و امید به آینده: د 

  .بله قبول: گ 

تو میگی .. رویم سر قابلهحالا می:د 

چرا مرد ھم آن جا ... که قابله زنه،

ھا ھست؟ خب مردھا به ھمراه زن

  ....این که اشکال نداره. اندآمده

لحنش ... این ایراد نیست اون جا: گ 

  .بده

  ایراد نیست؟: د 

  .اصلا: گ 

  .ش ایراد به نظر میآدلحن: د 

لحن بَده . درست می فرمایید:گ 

. برای این که اون جا میگم. حتما

وقتی که مرد ھست، معلومه که چه 

من میگم تأثیر را . قدر بدبختی ھست

  .کنهمضاعف می

زنی ھم ... حالا یک مسئلهء دیگه:د 

توانه آبستن باشه و ھم تیفوس می

  .بگیره

  .مرگ را مضاعف می کنهاین : گ 

تیفوس بگیره برای این که تیفوس : د 

  .وجود داشته و آبستن ھم باشه

این (ببینید من دارم میگم که : گ 

جایی که ) لحنش خوب نیست

ھا باید بروند، درسته؟ ھا یا زنآبستن

. زن آبستن رفته، مرد ھم آن جا است

پس نشون میده که چه قدر در 

  .یادهسراسر این شھر بدبختی ز
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  خوب؟: د 

این تصویر مضاعف کردن مرگ و : .. گ 

  .میر و بدبختی است

تیفوس . خوب دوران جنگ است: د 

مردم به ھر ملجایی رو . ھم ھست

و گفتم . آورند، حتّی به مطّب قابلهمی

تواند ھم آبستن باشد، که زنی می

ھم تیفوس بگیرد و تا به دکتر 

به قول دکتر . برسانندش، مُرده باشد

تواند ھم آدم می«بدالحسین شیخ ع

  ».کچل باشد، ھم زیر ماشین برود

  ...نه اون اصلا ایراد نیست: گ 

ھا چرا آن ی پیرزناخوب، و امّا گفته: د 

ھا یائسه بودند آقا جا بودند؟ پیرزن

  .جون

من میگم حضور پیرزن یائسه در : گ 

  .کندآن جا تأثیر را مضاعف می

ر مضاعف تو چرا آن قدر از تأثی: د 

  ترسی؟می

ترس؟ مگر بدنن ایجاد تأثیر : گ 

شود رمان نوشت؟ ھمان مضاعف، می

ترکیب مستند و تخیّل ، برای تأثیر 

  .بگذریم. مضاعفه

خوب آمدیم سر ایراد دیگرت در : د 

ھا اولا مسیحی. بارهء تورات و انجیل

به تورات به عنوان عھد عتیق اعتقاد 

وه به منتھا تورات اصلی که یھ. دارند

ھایی با تورات آن اعتقاد دارند، تفاوت

انجیل شامل عھد . عھد عتیق دارد

عتیق است وعھد جدید که اناجیل 

: ایجازی، یعنی اناجیل اربعه باشد

  .انجیل متی، یوحنا، مرقس، لوقا

  .پس من گفتم در تورات است: گ 

  .بنویس عھد عتیق. کاری ندارد: در 

در عھد عنیق است، ولی اون : گ 

خونه سیحی میآد عھد عتیق میم

  ھا؟برای این

  .صدردصد: د 

خواد تبلیغ میسیحیّت وقتی می: گ 

  ...بکنه؟

. خونهاول قصّه براش می: د 

ترین قصّه برای کلو، قصّهء داود مناسب

چون پدر خودش . و گولیات است

  .جوپان بوده
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مشکل سر عھد جدید و عھد : گ 

شکل  سر اینه که . قدیم نیست

 برای مسیحی کردن یک آدم، ھااین

توانند از عھد قدیم ھم استفاده آیا می

  کنند؟

اصلا داستان . کنندصددرصد می: د 

ھای داود و جلیات تو ی کتاب

انگلیسی درسی ما  نوشته شده 

  .بود

حالا آمدیم سر شیراز ،شیراز، شھری 

اوّلا تو . است به کلّی استثنایی

دونی که بوشھر پیش از این که می

مَشھر راه بیفته، بندر عمدهء جنوب خر

  ایران بوده؟

  .بله: گ 

  و سر راه ھند؟: د 

  .بله: پگ 

ھای حافظ و شیرازه یا ھمشھری: د 

فکر و در سعدی اند؛ با ذوق و خوش

عین حال شیراز شھری مرّفه بوده، به 

علّت نزدیکی با بوشھر که سر راه 

  ...ھند است

  .بله: گ 

  ی؟تو نمی دونم بوشھر رفت: د 

بله از نظر فرھنگی خیلی جلو : گ 

  .است، نظیر شمال ما است

امّا استعمار انگلیس، در شیراز، :د 

در ھیچ جای دیگر . منحصر به فرده

حالا . تونه باشهایران نه بوده و نه می

چرا؟ یکی ھمین بندر بوشھر و 

 S.P.Rنزدیکی به ھند، یکی قشون 

بعد از جنگ اوّل جھانی که مرکزش 

  .دهشیراز بو

در چنگ دوّم جھانی، متفّقین ھم که 

ھا ھا و ھندیمنحصرا انگلیسی. آمدند

یک نفر امریکایی یا . آمدند به شیراز

. دیدییک نفر روسی تو در شیراز نمی

بنابراین اگر کنابه به استعمار امریکا و 

روس اشاره نکرده، به علّت این است 

  .که امریکایی و روسی در شیراز نبوده

 از نظر تجربهء درونی و یعنی: گ 

عینی، در شیراز، فقط حضور انگلیسا 

ولی روس شدیدا . ملموس است

ھای وجود داره، به استناد حرف

  .یوسف
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یعنی حزب . ھا ھستندتوده ای: د 

نقش فتوحی را در . توده تشکیل شده

  .بینیسووشون می

البته من . این ھم در کتاب معلومه:گ 

ھا نزنم که اوحرف خودتان را می

ھا و ھا ھستن وانگلیسروس. نیستند

به ھر حال  باید ھمین جور ھم نشان 

  .داد

  .بله: د 

  .قبول دارم:گ 

ھا ضمنا به زبان خب حالا شیرازی: د 

اند و و لھجهء خودشان بسیار وابسته

. دانندھا میترین لھجهآن را قشنگ

بینی بنده می. حالا راست یا دروغ

تھران و الان شانزده ساله بودم آمدم 

  .شصت و چھار سالمه

ھمچنان لھجهء شیرازی را به کار : گ 

  .بریدمی

  .لھجهء شیرازی را حفظ کردم: د 

تونم یک سوال نثری حالا من می: گ 

  ...از تون بکنم؟

  ..بکن: د 

گرفتاری من ھم ... (ببینید شما : 

ھا که در شھرستان بوده و بعضی این

د زبانی که ھدایت پیشنھا) بودند

کنه، زبان تھرانه، درسته؟ یعنی می

درست شد؟ ماھا که در . زبان مرکزه

مان آشنا شھرستان بودیم و با لھجه

ناجار ) حالا تُرک ھا به کنار(بودیم، 

یعنی . بودیم زبان فارسی را بیآموزیم

من قبول دارم . آموختنی بوده برای ما

که توی سووشون گاھی اوقات 

تونه  میاصطلاحات و ترکیبات شیرازی

  .بیآد و آمده

  .بله صحنه در شیرازه: د 

بله چون به این وسیله به رمان : گ 

  ...رنگ محلّی زده می شود

امّا جزیرهء سرگردانی به زبان : د 

  .تھرانه

شما برای این که این زبان مرکز : گ 

یعنی به فارسی مرکز ... را بیآموزید

بنویسید، بایست زحمت می 

  کشیدید، دیگه؟
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۴٣ گفتگوی هوشنگ گلشیری با سیمین دانشور                 
                                                     

                                        

چه زحمتی؟ .  برای من نهنه،: د 

لھجهء شیرازی با . خیلی شبیه است

. ھای زیادی ندارهلھجهء تھرانی تفاوت

تر در لحن و اگر تفاوتی ھست، بیش

  .طنین صدا است

  پس احتیاج به آموختن نداشته؟: گ 

  .نه: د 

درسته از شانزده ... نه، ببنید: گ 

سالگی این جایید و ھمچنان لھجه را 

ولی برای فلان شیئی . ایدحفظ کرده

ای گاھی اتاق یا بھمان چیز مسأله

اگر یزدی کسی . شهاوقات محلّی می

باشه و بخواد به لھجهء یزدی 

  بنویسه؟

  .شهقشنگ نمی: د 

ش قطع اش را با خوانندهارابطه: گ 

خواستید به اگر شما می. کنهمی

  لھجهء شیرازی بنویسید، ممکن بود؟

  .خواستم بنوسیمنمی: د 

رابطه تونو با خوانندهء رشتی از : گ 

  دادید؟دست نمی

  .می دادم، چرا:  د 

پس در حقیقت آگانانه یا : گ 

ناآگاھانه، زبان کّل رمان، زبان رسمی 

  . مملکته

خواستم ھمین بله، صددرصد می: د 

  .ھم باشه

  ...برای رنگ محلّی دادن به این: گ 

گاھی از لغات شیرازی استفاده :د 

  .کردم

  .ده باشیدزن: گ 

باز و رویش کار کن، برای این که : د 

  .نثر سووشون درخور رمان است

باز خدمتتان . چشم، بسار خوب: گ 

  .رسممی

  پدر ما رو درآوردی: د 

  

 


